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 سبک زندگي ليبرالي و افزايش طلاق
 

 زيبا رودي
 مدرسه علميه اسلام شناسي حضرت زهرا سلام الله عليها 3دانش آموخته سطح 

 

 چکيده
پژوهش حاضر با موضوع تأثير سبک زندگي ليبرالي در افزايش طلاق، سعي دارد با                  
تمرکز به معضلي به نام طلاق و افزايش آن در جامعه، تأثير انديشه هاي ليبرالي را در                   
آمار رو به رشد طلاق يادآور شده و آن ها را تا حد امکان برجسته ساخته و سپس با                       
مراجعه به متون ديني تقابل آن ها را با اين انديشه ها نشان داد، و برخي راه کارهاي                    

 حل اين معضل را به اختصار مطرح نمايد.
عقايد و افکار ليبرالي از قبيل فردگرايي، عقل گرايي و مخصوصاً آزادي، از جاذبه اي                  
خاص و گول زننده برخوردار است. در مقابل اسلام با طرح اصول و قوانيني در مقابله با                 
هر انديشة مخربي پرداخته است که از آن جمله مي توان به خدامحوري، اصلاح ذات                 

 البين، صلة رحم و ... نام برد.
 

 واژگان کليدي
 طلاق، آموزه هاي ديني، ليبراليسم، مسئوليت پذيري، سبک زندگي، فردگرايي

  

 طرح مسأله
بررسي هاي پژوهشگران عرصه هاي مختلف اجتماعي و مشاهدات عيني، نشان از آن              
دارد که در دو دهةاخير، افزايش آمار طلاق ذهن پژوهشگران و دلسوزان اين حوزه را بر         
آن مي دارد که به نحو دقيق تري به بررسي علل و عوامل اين معضل بپردازند و ريشه                   

 هاي آن را شناسايي کنند و راهکارهايي را براي رفع اين مشکل ارائه دهند.

 اين مقاله   
 به سفارش حرم مطهر 

امام رضا عليه السلام نگاشته شده و 
در سايت رضوان علم به آدرس 

http://razavi.aqr.ir/ 
 موجود مي باشد.
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بدون ترديد نقش باورها در اين ميان نقش بي بديل و تأثيرگذار در سبک زندگي                     
غيرقابل انکار است. باورهاي گوناگون گاه در تقابل با يکديگر در رسانه هاي مختلف                 

 جهان ارائه و ترويج مي گردد.
با اذعان به اينکه انديشه هاي ليبرالي همانند ساير انديشه هاي بشري و انتساب صحت             

به حساب مي آيد و نيز بيان اين           و سقم به همه ساختار آن، کاري به دور از انصاف            
مطلب که چنين انديشه هايي را نمي توان به نحو قانون همه يا هيچ، پذيرفت يا رد                     
کرد؛ با اين وصف آن چه در اينجا از اهميت برخوردار است، برجسته ساختن اين انديشه                
ها و روشن کردن زواياي پنهان آن ها در تقابل با انديشه هاي ديني است که در ادامه                   
به برخي از آنها اشاره مي گردد و تأثير آنها در پيدايش معضل طلاق مورد کنکاش قرار                 

 مي گيرد.
پژوهش حاضر با تمرکز بر معضلي به نام طلاق و افزايش آن در جامعه در پي آن است                  
که تأثير انديشه هاي ليبرالي را در آمار رو به رشد طلاق يادآور شود. آنها را تا حد امکان 
برجسته سازد و سپس با مراجعه به متون ديني، تقابل آنها را با اين انديشه ها نشان                     
دهد و راهکارهاي حل اين معضل را به اختصار و در حوصله اين نوشتار به نقد و بررسي     
گذارد از اين رو نخست خلاصه اي از انديشه هاي ليبرالي اشاره مي گردد و در مرحله                   
بعد نقش آنها در تخريب باورها و تأثير منفي آن در خانواده و روابط زوجين اشاره مي                   
شود و در پايان به اجمال راهکارهاي دين براي شناسايي اين معضل و حل آن پرداخته                 

 مي شود. 

 تقابل انديشه هاي ليبرالي با انديشه هاي ديني
ليبراليسم با قدمت دو سه سده اي با مطرح کردن برخي از مباني و انديشه هاي خود،                   
مورد توجه و پذيرش تعداد قابل توجهي از غربيان قرار گرفته است و از زمان پيدايش                  

 سبک زندگي ليبرالي و افزايش طلاق

انديشه هاي بشري را نمي توان به نحو قانون همه يا هيچ، پذيرفت يا 

 رد کرد.
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خود انديشه هاي ديگر را نيز کم و بيش متأثر ساخته است. اصولي مانند فردگرايي،                   
عقل گرايي و مخصوصاً آزادي و ... ذهن و روح برخي انسان ها را به تسخير در آورده                    

 (343، جعفر سبحاني، محمد رضايي، ص2است. )انديشه اسلامي 
 در اين بخش تقابل اين افکار با انديشه اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد.

 ( فردگرايي1

ليبراليسم با بيان فردگرايي و اصالت فرد و تأکيد بر انسان محوري و بي نياز دانستن                   
خود از آموزه هاي وحياني، تقابل خويش را با ربوبيت تشريعي خداوند به صراحت بيان                 

 (24ميکند. )آزادي عقل و اديان، سروش، ص
از نظر ليبرال ها اين فرد است که بر اساس تجربه خويش و گردآوري تجربه هاي                     
ديگران و با بهره گيري از خرد جمعي در پي سامان دادن سبکي از زندگي است که                     

 تطابق و يا تقابل آن با آموزه هاي ديني از اهميت چنداني برخوردار نيست. )همان(
به بيان ديگر، ليبرال مي کوشد قالب فردگرايي را با ناديده گرفتن آموزه هاي ديني و                  
حتي تقابل با آنها، حفظ نمايد. هنگامي که شخص در لاک خودگرايي و فرديت فرو                  
رفت و ديگران را با نگاه درجه دوم نگريست، آهنگ ناساز جدايي به صدا در مي آيد،                    
افراد از يکديگر هرچه بيشتر دور مي گردند تا جايي که فردگرايي به زندگي زوجي                    
جوان نيز رحم نمي کند و آنان را درگير خود و علايق خويش و ناديده گرفتن حقوق                    

 طرف مقابل مي کند.

تو من را درک    «خواسته هاي خود و نه شريک زندگي، محور قرار مي گيرد، نغمه ناساز              

آغاز مي شود و طرف مقابل نيز دقيقاً همين جملات را بر زبان جاري مي                   »نمي کني 
سازد. از اين جاست که زندگي به تدريج و آرام آرام به سوي طلاق عاطفي سوق مي                    
يابد و در ادامه اگر مراقبت هاي لازم صورت نگيرد و تمهيدات ضروري انديشيده نشود،               
و آموزه هاي ليبرالي هم چنان يکه تاز ميدان زندگي زوجين باشد، علي رغم ميل                     
اعضاي خانواده سردي بر روابط آن ها چيره مي شود و سخن از جدايي و طلاق به                     

 گوش مي رسد.
 

 سبک زندگي ليبرالي و افزايش طلاق  
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 ( عقل گرايي2

عقل گرايي، عنواني عام براي نظام هايي فکري و فلسفي است که نقش عمده و                     
اساسي را به عقل مي دهند. اين واژه در حوزه هاي گوناگون معرفتي، معاني متفاوتي                  

 مي يابد.
شايد گفته شود آسيب هاي جدي از ناحيه فردگرايي به بنيان خانواده، با تمسک به اصل 
عقل گرايي ليبرالي، قابل جلوگيري و درمان است؛ اما اگر به مفهوم عقل گرايي ليبرالي               
اندکي توجه صورت گيرد، خواهيم فهميد که عقل گرايي در ليبراليسم به معناي عقل                
ابزاري، دنيوي و اين جهاني است. و پيش فرض پيدا يا پنهان اين نوع از عقل گرايي                   
آن است که عقل نبايد به آموزه هاي ديني برسد چرا که در اين صورت، ساير بنيان                     
هاي ليبراليسم يکي پس از ديگري فرو مي ريزد و مجالي براي ابراز وجود آنها در واقع                  

 نمي ماند.
اکنون خانواده اي را تصور کنيد که مي خواهد پايه هاي زندگي خويش را بر تجربه                    
هاي ناهمگون بشر بنا نهد و سبک زندگي خويش را با آن هماهنگ سازد چه                        

 مشکلاتي را فراهم خواهد ساخت.  
 ( آزادي3

نواي دلنشين آزادي، قلب و روح ميليون ها يا ميلياردها انسان را به خود جلب کرده                    
است. اما آزادي به واقع چيست؟ کيست که با آزادي مخالف باشد. آيا رهايي از قيد و                    
بندهاي ظالمانه اجتماعي، خانوادگي، سياسي مي تواند آرمان انسان هاي حق جوي                

 تاريخ نباشد؟ راستي آزادي به چه معناست؟

آزادي يعني اينکه آدميان بتوانند ابراز وجود و اعمال اراده و بذل سرمايه و طراحي و                  «

 (55)آزادي هاي فردي در اسلام، خامنه اي، ص  »برنامه ريزي و سازندگي کنند
اسلام، جانبدار آزادي است، ولي آن آزادي را مي پذيرد که برابر ترازهاي اسلامي باشد.                

 سبک زندگي ليبرالي و افزايش طلاق 

به بيان ديگر، ليبرال مي کوشد قالب فردگرايي را با ناديده گرفتن آموزه 

 هاي ديني و حتي تقابل با آنها، حفظ نمايد.
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بسياري از آزادي هاي پذيرفته شده در غرب با اسلام همسوئي ندارد و با شرافت انساني    
 و فطرت بشري ناسازگار است.

ليبراليسم معتقد است آزادي بايد از مجراي عقل گرايي ليبرالي عبور کند. فرديت و عقل       
گرايي نيز بر اساس آنچه گذشت از رهگذر دين، عبوديت، خداوند و آموزه هاي الهي و                 
وحياني عبور نمي کند و به تبع آن آزادي نيز ميانة چنداني با تعاليم ديني ندارد و تعاليم                   
ديني را اگر بپذيرد تا جايي است که با اصول ليبرالي در تصادم نباشد و در صورت                       
ناهماهنگي، اين انديشه هاي ديني هستند که بايد جاي خود را به اصول ليبرالي                     

 بسپرند.

خانواده اي که سبک زندگي خويش را بر پايه هاي انديشه ليبرالي استوار ساخته است                 
سست شدن پايه هاي خانواده،      به چنين آزادي معتقد است و در پي آن به سرنوشت               

، مبتلا مي شود که انديشمندان آن ديار را براي رفع آن به تکاپو وادار                    فروپاشي آن 
 ساخته است و نسخه هاي مختلفي براي رفع اين معضل پيشنهاد مي دهند.

 

 راه کارهاي حل معضل طلاق در آموزه هاي ديني
اينک پس از آشنايي اجمالي با انديشه هاي ليبرالي و تأثير ناگوار آن ها بر زندگي، يگانه       
راه رهايي، پناه بردن به آموزه هاي ديني و گوش سپردن به نداي دلنشين سخن                     
پروردگار عالميان است، تا آرامش رفته، دوباره به زندگي بازگردد و محبت و عشق                   
راستين با ايمان به مبدأ خوبي ها و يک رنگي، ديگرخواهي، فداکاري و ... براي زندگي                 
به ارمغان آيد. خداوند از طريق اديان راستين، باورها و بينش هايي را عرضه مي کند که        
سبک زندگي را تغيير مي دهد و رويکردي ديگر را به زندگي، فرا روي همة انسان ها                   
قرار مي دهد. بنابر اين به خانواده ها و زوج هاي مسلمان توصيه مي شود که هرچه                    

 سبک زندگي ليبرالي و افزايش طلاق

عقل گرايي در ليبراليسم به معناي آن است که عقل نبايد به آموزه هاي 

ديني برسد چرا که در اين صورت، ساير بنيان هاي ليبراليسم يکي پس از 

 ديگري فرو مي ريزد.
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سريع تر از آموزه هاي ليبرالي فاصله بگيرند و زندگي خود را براساس آموزه هاي الهي                 
 سامان دهند. 

 آموزه هاي ديني در تقابل آشکار با انديشه هاي ليبرالي به قرار زير مطرح مي گردند:

 ( خدا محوري به جاي خود محوري1

دين با اصرار ويژه و منحصر به فرد از انسان ها مي خواهد فردگرايي و خود محوري را                   
رها سازند، بر خداوند تکيه کنند که خداوند بهترين وکيل، پشتيبان و ياري گر انسان در                

و من يتوکل   «زندگي است و با وجود او به فرد ديگر نياز ندارد. خداوند او را بس است                  

 (322)آل عمران:  »علي الله و هو حسبه و علي الله فليتوکل المؤمنون.
انسان خودمحور خدا را از ياد مي برد و نتيجة آن در تعامل با ديگران خودنمايي مي                     
کند. او انساني را مي ماند که هدف از خلقت خويش را که همان عبوديت پروردگار                    
است، از ياد برده است و معلوم است چه بلاهايي بر سر انسان حيران و سرگردان و گم                   

 کرده راه، خواهد آمد. 

 
 آموزه هاي ديني زنان، مردان، اعضاي خانواده و زوجين را مورد خطاب خود قرار                     
مي دهد و نکته هاي ضروري و سرنوشت هايي را به آنان گوش زد مي کند که غفلت                   

 از آن ها سرنوشت ناگواري را براي آنان رقم خواهد زد.

 ( ترک خودبيني و پيروي از هوا ي نفس2

در تقابل با انديشة فردگرايي، خود محوري و انسان محوري ليبراليسم، آموزه هاي                  
ديني، خدا محوري را يادآور مي شوند. اعمال انسان در صورتي ارزش دارد که بر اساس                
اخلاص و خدا محوري و با نيت تقرب به پروردگار انجام يافته باشد. در وسايل الشيعه از      

ثلاث مهلکات: شحٌّ مطاع و     «پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده است:              

؛ بحار الانوار،   77، ص 3)وسايل الشيعه، حرعاملي، ج    »هوي متبع و اعجاب المرء بنفسه     

دين با اصرار ويژه و منحصر به فرد از انسان ها مي خواهد فردگرايي و 

خود محوري را رها سازند، بر خداوند تکيه کنند که خداوند بهترين وکيل، 

 پشتيبان و ياري گر انسان در زندگي است.

 سبک زندگي ليبرالي و افزايش طلاق
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(؛ سه چيز است که     333، ص 32؛ مستدرک الوسايل، طبرسي، ج    335، ص 44مجلسي، ج 
باعث هلاکت مي شود: بخلي که از آن اطاعت شود، هوا و هوسي که از آن پيروي                     

 گردد، گرفتار شدن به خودبيني.
اين روايات و امثال آن، در خانواده، زن و مرد را از هرگونه خودرأيي و خود بيني باز مي                   
دارند و آنان را به جادة انصاف، حق خواهي و ديگر دوستي رهنمون مي شوند. حديث                  
نخست از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم، هم زمان دو اصل فردگرايي و آزادي                   
ليبرال ها مورد نقد قرار مي گيرد. از سوي ديگر در روايات منقول از اهل بيت عليهم                    
السلام، ديگر دوستي و ابراز محبت به ديگران از نشانه هاي عقل و خردمندي انسان                  
معرفي شده است. اين دسته از روايات عقل گرايي ليبراليسم را در بوتة نقد مي گذارد و                  
معناي عميقي از خردمندي ارايه مي دهد. از امام رضا عليه السلام نقل شده است:                    

دوست داشتن و اظهار محبت به مردم نيمي از خرد              »التودد الي الناس نصف العقل    «
است. با اندکي دقت روشن مي شود محبت همسران به يکديگر بر اساس اين حديث با                

 تأکيد بيشتر، از لوازم خردمندي آنان است.

 

 ( از بين بردن بسترهاي جدايي و طلاق3

راهکار روايات اسلامي در بحث جلوگيري از جدايي و طلاق، از بين بردن بسترهاي آن               
است، خانواده اي که بر اساس آموزه هاي اهل بيت عليهم السلام، زندگي خود را پايه                  
ريزي کرده است، با عمل به اين تعاليم نوراني، اخلاص را سر لوحة کار خويش قرار مي             
دهند، آزادي را پاس مي دارند اما آن را با هوا و هوس ها در هم نمي آميزند و بر اساس       
خردمندي به يکديگر محبت مي ورزند. آري، آنان بر اساس حديثي از امام رضا عليه                  
السلام، ديگري را برخود ترجيح مي دهند و حقيقتاً او را از خود بهتر و بالاتر مي دانند.                   
روشن است هنگامي که انسان کسي را بهتر از خود ديد، به سخن او گوش مي دهد و                   

اگر  »لو لم تذنبوا لَخشيتُ عليکم ما هو اکبر من ذلک العجب العجب«

گناه هم نکنيد از چيزي بزرگ تر از گناه بر شما مي ترسم، خودبيني، 

 خودبيني.
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سعي در برآورده کردن خواسته هاي او مي کند. در اين حديث شريف نشانه هاي                     
خردمندي شخص مسلمان را ده مورد ذکر نموده اند که متناسب با اين بحث، نشانة                  

دهم و چيست آن دهم؟ سپس       »العاشر ... ما العاشره   «دهم با تأکيد فراوان چنين است:       

)ابن   »يري احداً الا قال هو خيرٌ منيّ و أتقي        لا  «امام رضا عليه السلام مي فرمايند:       

شخص مسلمان با هيچ کسي برخورد نمي کند مگر آن که            «(. 443شعبه الحراني، ص  
مي گويد: او از من بهتر است. امام رضا عليه السلام در اين حديث شريف از آنان مي                    

زندگي خود را از ورطه هاي خطرناک          »ديگر برتر بيني  «خواهد با به کارگيري اصل       
 جدايي و آثار و توابع پس از آن نجات دهند.

باعث تحقير انسان و کوچک به         »ديگر برتر بيني  «ممکن است تصور شود تواضع و        
شمار آمدن او گردد، اما روايات اسلامي حقيقت ديگري را بيان مي دارند. اين روايات،                 

ديگر «علت انتخاب پيامبران صلوات الله عليهم اجمعين را از سوي خداوند، تواضع و                 

آنان دانسته اند. در روايتي ديگر از پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم                   »برتر بيني 

)کنزالعمال في    »التواضع لايزيد العبد الا رفعه فتواضعوا يرفعکم ال         «آمده است:   

 (5735سنن الاقوال و الافعال، متقي هندي، ص 

 ( اجراي اصل امر به معروف و نهي از منکر 4

امر به  «پدران و مادران، همسران، بستگان و خويشاوندان، همگي بر اساس اصل                 

مسئوليت دارند و بايد در مراقبت از کانون خانواده اي کوشا               »معروف و نهي از منکر    
باشند. فرصت ها را غنيمت شمارند و تهديدها را از بين ببرند و نگذراند اين کانون گرم،                 

 به سوي کوچکترين سردي گرايش يابد.

 ( توجه به اصل تعاون در کارهاي نيک5

اسلام انسان ها را به تعاون و همکاري در کارهاي نيک و پسنديده فرا مي خواند و آنان          

تعاونوا «را از هرگونه سستي و تنبلي و بي تفاوت باز مي دارد. در قرآن آمده است:                     

علي البرّ و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان، و اتقوا ال ان ال شديد                       
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( در نيکوکاري و تقوا، يکديگر را ياري رسانيد و در گناه و تعديّ با                  2)مائده:  »العقاب

 يکديگر همکاري نکنيد، از خدا بپرهيزيد که مجازات او بسيار شديد است.

( سفارش اکيد به اصلاح ذات البين و ايجاد آشتي و صميميت ميان                6

 مسلمانان

در بسترهاي ليبرالي که بي تفاوتي، تساهل و تسامح هاي ناشي از بي طرفي و عدم                    
مسئوليت نسبت به سرنوشت يکديگر فضايي از سردي روابط را رقم زده است، خداوند                

فاتقوا ال و اصلحوا    «همگان را به ايجاد آشتي و صلح دعوت مي کند و مي فرمايد:                

( از خداوند پروا کنيد و ميان خود صلح و آشتي برقرار سازيد.                3)انفال:    »ذات بينکم 

( مؤمنان با يکديگر برادرند      31)حجرات:    »انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويکم      «

ن يصلحا  ا«ميان برادران خويش صلح برقرار کنيد. دربارة مسايل خانوادگي مي فرمايد:            

( اگر ميان خودشان صلح و سازش برقرار کنند    321)نساء:  »بينهما صلحا و الصلح خير

 و سازش بهتر است.
نکتة ديگر، تأکيد فوق العادة اسلام بر صلة رحم و توجه جدي به مشکلات نزديکان و                  
سعي و تلاش در رفع آن ها مي باشد. هرگونه احسان و نيکويي که در حق خويشان                    
انجام شود، مصداق صلة رحم است. از آن جمله: برقراري رابطه و آمد و شد، کمک                    
مالي، دفاع و پشتيباني در برابر ظالم، خوش رويي، سلام و سخن )جامع السعادات،                   

واتّقوا ال الذي تسائلونَ به و       «( خداوند در قرآن مي فرمايد:         243، ص 2نراقي، ج 

( و از خدايي بپرهيزيد که هنگامي که          3)نساء:    »الارحام ان ال کان عليکم رقيبا      

چيزي از يکديگر مي خواهيد نام او را مي بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان خود                    
 بپرهيزيد زيرا خداوند مراقب شماست.

ارتباط صميمانه و ديدار با خويشاوندان، امکان توفيق بهره گيري مناسب و شايسته از                
سرماية وجودي ايشان، کاهش دردها و نگراني هاي ناشي از احساس غربت در ميان                 
ديگران و بهره مندي از امنيت خاطر به دليل پشتيباني و حمايت همه جانبة ايشان به                  
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هنگام بروز مشکلات و حوادث از عواملي است که مي تواند زوج هاي جوان را تا اندازة                 
زيادي در برابر برخي آسيب هاي رواني و اجتماعي بيمه کند. )ر.ک: روابط سالم در                    

 (311خانواده، حسيني، ص

 ( اصل مسئوليت پذيري همگاني7

در جامعة اسلامي هيچ کسي را نمي توان يافت که خود را غير مسئول قلمداد کند. همة         
مسلمانان اين فرمايش گران سنگ نبي مکرم صلي الله عليه و آله و سلم را به ياد مي                   

( به  31، ص 72)مجلسي، ج   »کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته      «آورند که فرمود:    

راستي که همه شما حافظ و سرپرستيد و همه شما جوابگوي مردم زيردست خود                    
 هستيد.

براي غلبه بر مشکلات جامعه و سازندگي اجتماعي و نيز از بين بردن مشکلات فراگير                
راهي جز احساس مسئوليت همگاني وجود ندارد. البته با دقت بيشتر و                   در خانواده 

فرصت و حوصلة افزون تر مي توان به موارد متعددي از راه کارهاي اسلام براي برون                 
 اشاره نمود که مي بايست در مباحث تفصيلي به آن ها پرداخته شود. رفت از تساهل 

 نتيجه 
ليبرال ها با گسترش افکار و باورهاي خود در رسانه هاي جهاني، اذهان مخاطبان، حتي            
مخاطبان ديني را تسخير کرده و سبک زندگي شان را تغيير داده اند تا جايي که                       
مخاطب، اين باورها را باورهاي خود قلمداد مي کند و اين سبک زندگي را سبکي                     

 برآمده از رأي و نظر خود مي پندارد.
از جمله باورهاي مؤثر ليبرالي مي توان اصل فردگرايي، عقل گرايي، آزادي و بي طرفي،      
تساهل و تسامح و رعايت حقوق انسان ها را نام برد که دل مخاطبان را ربوده و باعث                   
تغيير در سبک زندگي شده که اين تأثيرات با جملاتي که مي گويد اين مشکل                       

 شماست، اين زندگي من است، به کسي مربوط نيست و ... نمايان مي شود.
اسلام در مقابل، اصولي را پايه گذاري کرده که اگر به آن عمل شود، اجازه ورود چنين                  
افکار غربي را که پايه هاي زندگي را متزلزل و در نهايت به طلاق مي انجامد نمي                     

 دهد.
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اصول اسلامي که اصول ليبرالي را هدف قرار داده عبارتند از: اصل خدا محوري به جاي 
فردمحوري، اصل مسئوليت پذيري و اصل مترقي امر به معروف و نهي از منکر؛ راه                   
کارهايي را براي برون رفت از معضل اختلاف خانوادگي ارائه داده که از طلاق                      
جلوگيري مي کند، ورود حکمين براي جلوگيري از انشقاق، اصلاح ذات البين، صلة رحم    

 و ارتباط مؤثر خانواده ها با يکديگر و مسئوليت پذيري زوجين از جمله آن ها مي باشد.
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